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به بهانه ی جشنواره ی بين المللى نمايش عروسکى »مبارک« 

تکم، چمچمه گلين، مبارک  و دیگران
عروسک هایی که
عاشق شان می شوی

چاکری«،  »مهدی  آقای  با  مبارک  عروسکی  نمایش  جشنواره ی  بهانه ی  به 
این جشنواره حضور  نمایش »ناگهان کفتری« که در  نویسنده و کارگردان 

داشتند، مصاحبه ای انجام دادیم که خواندنی ست.
داستان نمایش درباره ی کفتری ست که در حرم امام رضا )ع( زندگی می کند 
و عاشق زائری به نام طوبا می شود... ویژگی قابل توجه در این نمایش استفاده 
بال  و  شده  تعبیه  نورهایی  آن ها  داخل  که  است  کبوتری  عروسک های  از 
عروسک ها دست خود بازیگرهاست. یعنی زمانی که نوبت هر کدام از کفترها 

می شود، توسط عروسک گردان نور داخل بدن عروسک روشن می شود.

آقای چاکری، تعریف شما از نمایش عروسکی چیست؟
نمایش عروسکی نمایشی است که کاری را انجام بدهد که آدم ها نمی توانند انجام بدهند. 
یعنی زمانی از عروسک می شود استفاده کرد که بازیگر نتواند از عهده ی آن بر بیاید و در 

نمایش من، قطعا بازیگرها نمی توانستند نقش کفترها را بازی کنند.
عروسک های شما چه قابلیتی نسبت به بقیه ی عروسک ها داشتند؟

فضای کار ما به گونه ای بود که نمی شد از کفتر واقعی که غیرقابل کنترل است استفاده 
کرد و از طرفی به خاطر آن فضای ماورایی و جادویی که مد نظرم بود، از انسان هم 
نمی توانستم استفاده کنم. از طرف دیگر ما همیشه در سالن های تئاترمان با محدودیت 
نورپردازی مواجه هستیم، به خصوص برای کار عروسکی و از آن جایی که محدودیت 
باعث خلاقیت می شود به این ایده رسیدم که به جای نورپردازی برای عروسک، نورها 

در داخل خود عروسک ها تعبیه بشوند.
ایده ی اصلی نمایشنامه از کجا شروع شد؟ 

راستش نمی دانم از کجا شروع شد اما همیشه برایم جذاب بود که اگر یک حیوان عاشق 
یک آدم بشود چه می شود؟ عشق انسان به حیوان همیشه زیاد بوده اما برعکسش 

هیچ وقت در هیچ نمایشنامه ای نبوده.
نظرتان درباره ی جشنواره ی مبارک؟

جشنواره ی عروسکی مبارک بسیار جشنواره ی حرفه ای  است. اما عرصه ی نمایش 
عروسکی عرصه ی خلاقیت است و در این دوره بسیاری از نمایش ها رنگ و بویی از 
خلاقیت نبرده بودند. باید نمایشنامه ها اجرا شوند که حرف جدیدی بزنند، حرفی 
که از دل مردم و جامعه بیرون آمده باشد. باید متنی را به شیوه ی عروسکی 
اجرا کنیم که واقعا قابلیت عروسکی اجرا کردن داشته باشد. خیال نکنید که 
نمایش من کار خوبی ست، انقدر نمایش های ضعیفی بود که کار من به نظر 

بقیه جذاب آمد.
برای یک نمایش خوب باید نمایشنامه ی قوی داشته باشیم. به امید 

آن روز.

  در هفته ای که گذشت سالن های نمایش شاهد  اجرای نمایش های عروسکی بودند که به 
مناسبت جشنواره بین المللی نمایش عروسکی مبارک دور هم جمع شده بودند. نمایش های 

و  ایران  مختلف  های  شهر  سنتی  مراسم های  با  شما  و  ما  آشنایی  جهت  که  عروسکی 
البته کشور های جهان و عروسک های خاص آنها بود. مراسم های سنتی مانند 

تمناي  مراسم  و  آذربایجاني   توسط هم میهنان  نوروز  عید  در  تکم گرداني 
چوبي  قاشق  با  که  عروسکي ست  گلین  چمچمه  چمچمه.  با  باران 

به  باران دست  تمناي  در  آذربایجاني  و دختران  ساخته مي شود 
این مراسم مي زنند. 

دختران ده، این عروسک را ساخته و به همراه آن به خانه ها 
مواد  نذري  آش  تهیه ی  براي  و  مي کشند  سرک 
جمع مي کنند و آن ها را در مسجد جمع 
مردم  بین  پخته،  را  آش  و  کرده 
بارش  براي  بعد  مي کنند.  تقسیم 
عروسک  مي کنند.  دعا  باران 
دختران  همبازی  که  دیگری 
به  )کترا  کتراکیشه  بوده  گیلانی 
معناي قاشق چوبي( است. کودکان 
لباس  با  را  چوبي  قاشق  گیلاني 
مي خوانند.  شعر  و  مي رقصانند  و  پوشانده 

فکرش را بکن، چه قدر جالب!

آن  بین  از  که  چیزی  تنها  عبارتی  به  یا  ماندگارترین 
نمایش  مانده،  جا  به  عروسک  و  مراسم  همه 
اضافه ی  به  خیمه  یک  خیمه شب بازی ست. 
از  نخی  عروسک های  که  صندوقی 
کمانچه  یک  و  می آیند  بیرون  داخلش 
نمایش  این  اصلی  وسایل  از  تمبک  و 

از:  عبارتند  عروسک هایش  هستند. 
مبارک، پهلوان کچل، وروره جادو و... اما 
داستان اصلی بر سر ماجراهایی ست که 
عروسک  مبارک  می آورد.  به وجود  مبارک 
را  بذله گویی ست که معمولا حرف ها  شوخ و 
معمولا  خاطر  همین  به  و  می کند  برداشت  اشتباه 
و  مهربان  و  پاک  خیلی  اما  می آورد.  بار  به  دردسرهایی 
استفاده  صفیر  از  مبارک  صدای  برای  دوست داشتنی ست. 
می شود. صفیر یا سوتک دو قطعه ی فلزی ست که بین آن ها 
شده.  بسته  هم  به  محکم  نخ  با  و  شده  گذاشته  پارچه ای 
صفیر را عروسک گردان مبارک در دهان می گذارد و در آن 

می دمد و صدای عروسک را به وجود می آورد.

عروس�ک های زيادی برای اجرای اين مراس�م س�اخته ش�ده و هنوز هم در بعضى از شهرها گاهى برای ياد از اين روش اس�تفاده مى كردند. در اجرای مراس�م، عروس�ک نقش خيلى مهمى داش�ته. در ايران خودمان به وج�ود آم�ده. ت�ازه اين كه چيزی نيس�ت. آن ها حتى ب�رای طلب باران ي�ا دفع بلا و خيل�ى چيزهای ديگر اس�تفاده مى كردند كه يک جورهايى ش�بيه نمايش های امروزی ماس�ت. يعنى نماي�ش از دل همين آيين ها جدی پرسيدم. مى گويى چه ربطى دارد؟ آخر خبر نداری. انسان های اوليه برای شفای يک بيمار از آيين هايى تا حالا شده وقتى مريض مى شوی، به جای اين كه بروی دكتر، بروی نمايش ببينى؟ مى خندی؟!
كردن از اين مراسم، اجرا مى شود.
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